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  اسلام  انيمفهوم ك يبررس

  1هيامام يفقها  ياسيـ س يفقه اتيدر ادب
*محمدرضا ناظري 12/4/99: تأييد 16/10/98: دريافت

**سيدعليرضا حسينيو
***و عليرضا سليمي 

    چكيده
 ـيس ـ   يفقه اتيدر ادب آنكه با وجود استعمال قابل ملاحظه  يميمفاه از يكي  از ياس

است و تـاكنون  » اسلام انيك«مفهوم پركاربرد  ،بهره است يده بشروشن و شناخته ياگذشته
اسـتعمال آن نـزد    يو چگونگ ياصل شهير ،يخيتار رييخصوص تغ در يو پژوهش قيتر تحقكم

م و اسلام در كلا انيآمده كاربرد اصل و كعملبه ياست. با بررس رفتهيصورت پذ هيامام يفقها
ه هر دو مفهوم ذكرشـد  ايو  ياس اسلام، قلمرو اسلاماس يدر سه مفهوم اصل هيامام يقلم فقها

 ـ هيامام يفقها يهافتاوا و نوشته ات،يبر نظر يشود. با مروريبا هم خلاصه م  ـ يو بررس وم مفه
 ـ  تيتوان گفت اكثريم ياسسي ـ  يفقه ژهوا نيشده توسط آنان از ااستفاده  يفقها به طـور كل

 ـ ،انـد شـته نظر دا مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد  ـنگـاه دق  يول  ـ قي  يتـر و بررس
 ـيم جهينت نيپژوهش را به ا ،استدلالات متقن  ـك يرساند كه مفهوم كل اسـلام از نظرگـاه    اني

 ـيتلف استنباطها به منابع به استدلالات آن تيو با عنا هيامام يفقها  ـ  يق اس از دو مفهـوم اس
 ـ يتواند كاربرديم ،يخيتار يهانهياست كه با توجه به زم ياسلام و قلمرو اسلام  ـو  يجمع  اي

    .است ياخانهكتاب و يفيمقاله توص نيا شده درداشته باشد. روش استفاده يمفهومتك

  واژگان كليدي
  هيامام يفقها ،اسلام، اساس اسلام، قلمرو اسلام انيك

                                                                                

 مي محـلات: روه الهيات ـ فقه و مباني حقوق اسلامي، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسـلا  دانشجوي دكتري گ *
mnazeri74@yahoo.com.   

  .seyed150@gmail.comو عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي محلات:  قم هيآموخته حوزه علمدانش **
  

 

  .oo.com@yah92amirrezvani: عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي محلات ***
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  مقدمه
از مفاهيم فقهي است كه در ادبيات سياسي فقهاي شيعه معاصـر  » كيان(بيضه)اسلام«

علـي  فراواني داشته است. نقطه اوج اين استفاده از دوران قاجاريه (سلطنت فـتح كاربرد 
حضـور   ،هـاي ايـران و روس تـزاري) بـوده كـه فقهـا و مجتهـدان       شاه قاجار و جنـگ 

اين اصطلاح را بـه   ،گيري در امور سياسي پيدا كردند و از همين زمان بود كه علماچشم
هـا و چـه در   ل، چـه در بيانيـه  ئه در رسـا چ ـ ؛مثابه يك مفهوم كليدي در ادبيـات خـود  

 هاي»كتاب الجهاد«هرچند پيش از اين زمان هم اين واژه در  ؛هاي خود به كار بردندنوشته
  ).63، ص21، ش1393 (حاتمي و آقاجري، فقها مورد استفاده قرار گرفته بود

كات كه فقها در تمامي حراين ،ال استؤچه در اين پژوهش مورد توجه و سالبته آن
ولـي نيـات و    ،اندشان اهتمام خود را حفظ بيضه اسلام دانستهو يا بعضاً فتاواي سياسي

ال مقاله حاضر ايـن  ؤاند. سنظر داشته مقاصد متفاوت و گاه متضادي از اين مفهوم را مد
ابتدا به  ،است كه منظور از بيضه اسلام در كلام فقها چيست و كجاست؟ در اين رهگذر

گيـري آن در زبـان   يابي بيضه و سپس به چگـونگي شـكل  ي و ريشهبررسي مفهوم لغو
  اي فقهي پرداخته خواهد شد.  استفاده از آن به عنوان واژه ،عربي و در نهايت

  پيشينه تحقيق
شود كه ايـن واژه  مشخص مي ،آمده در خصوص كاربرد بيضه اسلامعملهطي بررسي ب

 ،وشـتار بـه آن پرداختـه خواهـد شـد)     هاي آتـي ايـن ن  در مفاهيم مختلف آن (كه در بخش
در صـحيحه   ،به عنوان نمونـه . به كار رفته است :نخستين بار در احاديث منقول از ائمه

 ،11ج ،ق1403 (حـر عـاملي،   به بيضه اسـلام اشـاره شـده اسـت     ،7از امام رضا ،يونس
 هاي خـود »كتاب الجهاد«در مباحثي كه در  :).  فقهاي شيعه هم به پيروي از ائمه22ص

  اند. بارها با ذكر عنوان بيضه اسلام و يا بدون آن به مفاهيم مورد نظر خود اشاره نموده
به بررسـي تطـور معنـايي     ،تر محققي به طور خاصكم ،هاي جديدولي در پژوهش

چـه در قالـب    ؛شـده هاي انجـام اين مفهوم در كلام فقها پرداخته است. در اكثر پژوهش
نگاهي گذرا  ،»جهاد«و  »دارالاسلام«حاشيه مباحثي چون  در ،كتاب و چه در قالب مقاله
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ق، 1403 محمـد،  ؛108، ص3، ج1373 (عميـد زنجـاني،   اندبه مفهوم بيضه اسلام داشته

ــه،  ؛51-65، ص4ش ــاظمي و درخش ــايي،  ؛5-29، ص24، ش1395 ك ــي و رض  ميرعل
ــى، ؛6-21، ص21، ش1392 ــهيد اول؛ ق1405 حلـّ ــو ؛30، ص2ج ،ق1417 ،شـ ، همـ
؛ 548، ص2ج ،ق1409 ؛ منتظـري، 379، ص2ج ،ق1410، شهيد ثـاني ؛ 81ق، ص1410

، 5، جتـا طبرسي، بـي  ؛8، ص2ج ق،1387 طوسي، ؛109، ص1ج ،ق1418 حلي،محقق 
 ،يقم ـ و ميـرزاي  81ق، ص1424؛ نـائيني،  125، ص1، جتـا خمينـي، بـي   امام؛ 127ص

نگـاهي  شده تنها يـك مقالـه و آن هـم بـا     مطابق بررسي انجام ).377، ص1ج ،ق1413
(حـاتمي و   مفهوم و تطور تاريخي اين مفهوم را مورد كاوش قـرار داده اسـت   ،تاريخي
  ).63، ص21، ش1393 آقاجري،

  شناسي بيضه در لغتمفهوم
 عنـوان  بـه  فارسي و عربي هاينامهلغتي تمام در بيضه ،لغوي شناسيريشه منظراز 
 ،واژه ايـن  اصـلي  ريشـه  ذكر بدون هافرهنگ اينت. اس شده آورده عربياصالتاً  ايواژه

 تخـم  مـرغ،  تخـم  واژه، ايـن  يامعن پركاربردترين. اندكرده ذكر آن براي متعددي معاني
 ،10ج تـا، بـي  (زبيـدي،  باشـد مـي  خودآهن يا خودكلاه ،خصيه، پرندگان تخم، شترمرغ

بودن، يگانه، ساحت، حوزه مرادف مركز، وسط، اصل ،). بيضه در معناي استعاري20ص
تـوان گفـت   مـي  ،كار رفته است. البته با توجه به تطور مفهوم بيضههو اهميت ب چيز هر

كه اصالتاً سانسكريت (به معناي تخم) گرفته شده كه به مـرور زمـان     2بيضه از واژه بيج
به وئجه اوستايي و سپس به ويج پهلوي تبديل شده و در نهايت به شكل بيض و بيضـه  

هـايي اسـت كـه در    بيضـه اسـلام نيـز از واژه    ،تحول وارد زبان عربي شده است. با اين
هاي فارسي و عربي كنار اصطلاح بيضه مورد توجه قرار گرفته است و مفاهيمي فرهنگ

ره اسلام از آن مستفاد يچون اصل و اساس اسلام ، كيان اسلام ، جماعت مسلمانان و دا
  شده است.

واژه ايرانويج بـه معنـاي    ،يرانشدن با ابايد گفت واژه ويج در زبان پهلوي با تركيب
هرچند ورود واژه ويج به زبان عربي قبل از ظهور  ؛وجود آوردهمركز و اساس ايران را ب
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ولي با ورود اسلام به ايران و اسـتحاله   ،اسلام و به همان معناي لغوي خاص خود است
رديد و مفهوم جايگزين ايرانويج (بيضه ايران) گ ،واژه بيضه اسلام ،ايران در دنياي اسلام

به بيضه اسلام منتقل شد و بيضه ايران بـه   ،بودن بيضه ايرانميانه، اصل و اساس تقدس،
  ).همانبيضه اسلام تبديل شد (

  در روايت  »بيضه اسلام«شناسي مفهوم
لازم است نگـاهي   ،قبل از فحص از چگونگي كاربرد واژه بيضه اسلام در كتب فقها

ر روايت داشت. در روايت با توجـه بـه اهميـت حفـظ و     اجمالي به استفاده اين واژه د
صيانت از اساس و كيان اسلام و جماعـت مسـلمانان بارهـا بـه شـيعيان ايـن موضـوع        

  يادآوري شده است.
  آمده است:  7در صحيحه يونس از امام رضا

يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله ...«
قلت: فإن جاء العدو إلـى الموضـع الـّذي هـو فيـه      [ .للسلطانقاللنفسه وليس 

يقاتل عن بيضة الإسلام، لاعن هؤلاء؛ لأنّ فـي دروس   :]مرابط كيف يصنع؟قال
... مسلمانان  ؛)395، ص9ج ق،1430 ،يكلين( »9حمدمالإسلام دروس دين 

مي اگر بر كيـان اسـلام و قلمـرو اسـلا     اماكنند، ولي جنگ نمي ،زننداردو مي
مقاتلـه كننـد كـه در ايـن حالـت بـراي خودشـان         ،(مسلمانان) ترس داشتند

نه براي حاكم و سلطان. گفتم: اگر دشمن به جايي كه در آن اردو  ،جنگندمي
فرمودند: براي حفظ بيضه اسلام  7مسلمانان چه كنند؟ امام ،زده بودند آمد

ديـن حضـرت    ،مرفتن اسلانه براي حاكمان ؛ زيرا با ضعف و ازبين ،بجنگند
   3از بين خواهد رفت. 9محمد

شان را به جهاد و قتال در زماني كه خـوف  شيعيان 7در تمامي موارد ذكرشده امام
رسـد از نظرگـاه   مي اند. به نظرفرا خوانده ،بر بيضه اسلام و قلمرو مسلمين داشته باشند

هم  7دارد و امامكيان (بيضه) اسلام مفهوم اساس اسلام و قلمرو مسلمانان را  ،روايي
  اند.همين مفهوم را مستفاد داشته
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  در كلام فقهاي اماميه »بيضه اسلام«شناسي مفهوم

هاي خويش »كتاب الجهاد«بارها در  :فقهاي شيعه نيز به تأسي از ائمه معصومين
اسـتفاده   :چه ائمهرا با مفهومي نزديك به آن بيضه اسلام و يا مفاهيمي نزديك به آن

فقهـا بـه صـورت عبـوري و گـذري در       ،البته در برخي مـوارد  ؛انده كار بردهب ،اندكرده
توان با مروري بر نظرات فقها مي اند.مباحث زكات و نذر به اين واژه فقهي اشاره داشته

بندي نمود: بيضه اسلام بـه  ها را در قالب سه انديشه دستهمفهوم بيضه اسلام در كلام آن
سلام به معناي اساس اسلام و بيضه اسلام به معناي اساس بيضه ا ،معناي قلمرو اسلامي

  اسلام و قلمرو اسلامي.
  پردازيم.ميها در ادامه به بررسي اين انديشه

  بيضه اسلام به معناي قلمرو اسلامي 
انـد.  مفهوم بيضه اسلام را به معناي كلي قلمرو اسلامي استفاده نموده ،برخي از فقها

اي تنها مفهوم قلمرو اسلامي را از بيضه ل تقسيم هستند: عدهاين فقيهان در دو گروه قاب
اسلام مد نظر دارند و برخي مفهوم شخص سـلطان را نيـز بـه قلمـرو اسـلامي اضـافه       

  اند.نموده

  بيضه اسلام به معناي قلمرو اسلامي 
 » سيد محمد كاظم طباطبايي يزديااللهةيآ«و  »محمدباقر سبزواري«، »طبرسي«مانند  ؛فقهايي

  اند.بيضه اسلام را به مفهوم قلمرو اسلامي دانسته ،هاي خودر آثار و نوشتهد
در تفسير آيات سوره توبه به واژه فقهي بيضه  ،»مجمع البيان«وي در  طبرسي:الف) 

ايـن   123 در تفسـير آيـه   وي ).127ص ،5ج تـا، (طبرسي، بي  4اسلام اشاره داشته است
 ،خطرافتادن بيضـه اسـلام  هنگام به ،ر وجوب دفاعبيضه اسلام توجه داشته و ب به  5سوره

كيد داشته و مفهوم جغرافيـايي بيضـه اسـلام را لحـاظ     أحتي در زمان فقدان امام عادل ت
  نموده است.

وجوب جهاد را تـرس   ،محقق سبزواري در كفايه الحكام محمد باقر سبزواري: )ب
نان قـرار داده اسـت. وي بـا    داند و بيضه اسلام را معادل قلمرو مسلمااز بيضه اسلام مي
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مفهوم قلمرو اسلامي را از اين واژه  ،استفاده از عنوان دارالاسلام در توضيح بيضه اسلام
  ).368ص ،1ج ق،1423 (سبزوارى،  6فقهي لحاظ نموده است

هاي خود بـه  ها و بيانيهوي در تلگراف  سيد محمد كاظم يزدي طباطبايي:االلهةيآ )ج
ظ دارالاسلام و بيضه اسلام اهميت خاصي قائل شده اسـت.  هاي مختلف براي حفشيوه

اي از عشاير و تمامي مسلمانان متمكن خواسـت تـا بـه    ايشان طي بيانيهبه عنوان نمونه 
  دفاع از مرزهاي اسلامي بپردازند: 

پس واجب است بر عشاير قاطنين ثغور [ساكنين مرزها] و عموم مسلمين  ...
لكفايه نباشد، حفـظ حـدود خـود و دفـاع از     متمكنين، اگر در حدود من به ا

والمعـين و المؤيـد    االله هـو الناصـر  وبيضه اسلام مقدار قدرت خود بنماينـد  
  ).63، ص1376و صالحي،  عراقي كاووسي( للمسلمين

  بيضه اسلام به معناي قلمرو اسلامي و شخص سلطان
فـر كاشـف    جعااللهةي ـآ«و  »اسدي حلي«، »فاضل مقداد«، »محقق حلي«فقهايي مانند 

  اند.بيضه اسلام را به مفهوم قلمرو اسلامي و شخص سلطان دانسته »ءالغطا
نيـز وجـوب جهـاد در زمـان حضـور       »المختصر النـافع «در  وي محقق حلي:الف) 
 ايشـان  ،بنابراين .پذيردتنها به شرط خوف از بيضه اسلام ميرا عادل (جائر)  سلطان غير

شدن معنـاي آن تـا   گسترده ،مي براي بيضه اسلاماسلا نيز ضمن استفاده از معناي قلمرو
جهاد در زمان حضـور امـام   دهد. وي اعتقاد دارد كه نظر قرار مي حفظ سلطان را نيز مد

ها واجب است و با حضـور  يا شخص منصوب از سوي ايشان و با دعوت آن 7عادل
از بيضـه   كه مسلمانان مورد حمله قرار گيرند و تـرس مگر آن ،سلطان جائر جايز نيست

  ).109ص ،1ج ق،1418 حلي،محقق (  7اسلام باشد
در جمـلات   ،هـاي خـود در بـاب جهـاد    اين فقيه هم در ديـدگاه  فاضل مقداد: )ب

  .)568، ص1جق، 1404، فاضل مقداد(   8گيردمي مشابهي همين معنا را در نظر
 ؛هنگام حضور سلطان جائر ،به وجوب آن ،در مباحث جهاد ايشان اسدي حلي: )ج

البته به شرط خوف از بيضه اسلام اشاره دارد و بيضه اسلام را به معناي اساس اسلام و 
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گيرد. او حفظ سلطان جائر و حفظ اساس اسلام را هنگامي كـه  حفظ سلطان در نظر مي

 9دانـد و آن دو را بـه هـم گـره زده اسـت     شايسته مي ،مسلمانان مورد هجوم قرار گيرند
   ).296ص ،2ج ،ق1407 اسدي حلّى،(

يكي از  شخود »كتاب الجهاد كشف الغطاي«وي در  :ء جعفر كاشف الغطاااللهةآي )د
حفـظ   ،نـوع اول جهـاد   ،داند. به عقيده ويگانه جهاد را حفظ بيضه اسلام مياقسام پنج

قصد حمله به  ،هنگامي كه كافراني كه شايسته غضب و خشم هستند ؛بيضه اسلام است
ي مسـلمانان را كننـد و بـراي آن آمـاده شـده باشـند و       ها و روسـتاها ها، سرزمينزمين

آوردن كلمـه  شان اعتلاي كلمـه كفـر و پـايين   شان را جمع كرده باشند و هدفنيروهاي
چـه در زمـان   ؛ معتقد است در اين حالت بر مسلمانان واجب اسـت  ايشان اسلام باشد.

آوري سپاه و لشگر با حضور امام و چه در زمان غيبت امام با اذن امام يا مجتهد، با جمع
كنـد  وي در جاي ديگري اضافه مـي . )288ص ،4ج ق،1422 (نجفي،   10كفار مقابله كنند

گـرفتن از او وجـود نداشـته    ولي امكـان اذن  ،كه اگر امام حاضر نباشد و يا حاضر باشد
حال اگر مجتهد هم نباشـد و   ؛بر مجتهدان واجب است كه به اين امر اقدام نمايند ،باشد
بر هر شخص بصير صاحب رأيي كه بـه علـم سياسـت     ،گرفتن از او نباشدكان اذنيا ام

واجب است به اين كـار   ،ل سياسي باشدئآشنايي داشته باشد و داراي ادراك و فهم مسا
اطاعـت   ،گونه كه اطاعت از فرمان امام و مجتهد واجب استهمان ،اقدام كند و بر مردم

د مخالفـت بـا مجتهـد، امـام، رسـول خـدا و       وي هم واجب است و مخالفت با او مانن ـ
اسلامي، شخص سلطان را هـم مصـداق    علاوه بر قلمرو ايشانلذا  .خداوند خواهد بود

  .)233ص (همان،   11داندبيضه اسلام مي

  انديشه بيضه اسلام به معناي قلمرو اسلامي نقد
 ه تقريبـاً توان به اين نتيجه رسـيد ك ـ با بررسي نظرات و فتاواي فقيهان اين گروه مي

انـد و  سـان و مشـابهي از مفهـوم بيضـه اسـلام داشـته      هاي يـك برداشت    12اكثر فقيهان
لـذا شـايد بتـوان بـه      .ديگـر بـوده اسـت   كاررفته توسط آنان كاملاً مشابه يكعبارات به

  رسيد. ،انداجماعي هر چند ضعيف بين اين فقها كه تقريباً هم عصر هم بوده
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اسـتناد ضـعيف اكثـر     ،ند اين انديشه را متزلـزل سـازد  تواترين موضوعي كه ميمهم
توان عدم استناد و اشـاره فقهـاي ديگـر بـه منـابع      فقهاي اين گروه به منابع است كه مي

  استنباط را به آن اضافه نمود. 

  بيضه اسلام به معناي اساس اسلام 
يهـان در دو  اند. اين فقاي ديگر از فقها مفهوم بيضه اسلام را اساس اسلام دانستهعده

اي مفهـوم  داننـد و عـده  دسته قابل تقسيم هستند: برخي اساس اسلام را بيضه اسلام مي
  اند.اجتماع مسلمانان را نيز به  اساس اسلام اضافه نموده

حاج آقا رضـا  «، »فيض كاشاني«، »سيد محمد عاملي«، »علامه مجلسي«فقهايي مانند 
از بيضـه اسـلام مفهـوم     » منتظريااللهةيآ«و  » خوييااللهةيآ«، »ميرزاي شيرازي« ،»همداني

  اند.اساس اسلام را مستفاد نموده
ــياقرلوامــع صــاحب«وي در  علامــه مجلســي:الــف)  پــس از  ،در بحــث جهــاد »ن

داند و آن را به دليل حفـظ بيضـه   نوع دوم آن را جهاد با كفار مي ،نمودن اقسام جهادعنوان
وقتـى كـه    ،د با كفار است كه فرض اسـت دويم جها« (اساس) اسلام واجب نموده است:

  ).36ص ،6ج ق،1414 (مجلسي،» كفار غلبه كنند و بيضه اسلام از دست برود ،اگر نكنند
جهاد بـراي حفـظ اسـاس اسـلام را در زمـان غيبـت        ايشان سيد محمد عاملي: )ب

كـه  كنـد  كيد ميأ. وي تداندواجب دانسته و منظورش از بيضه اسلام را اساس اسلام مي
شود كه مسلمانان توسـط دشـمني كـه از    زماني واجب مي ،انا جهاد در هنگام غيبتهم

كه براي دعوت به اسـلام  نه اين ،مورد هجوم قرار گيرند ،وي ترس از بيضه اسلام باشد
لذا وي به صورت تلويحي بيضه اسلام را به معناي اسـاس اسـلام    .جهاد صورت پذيرد

  ).233ص ،5ج ،ق1411(موسوى عاملى،    13نظر داشته است مد
هنگام بررسـي لـزوم اذن امـام در جهـاد      »مفاتيح الشرائع«وي در  فيض كاشاني: )ج

خطرافتادن اساس و بيضه  اسـلام در تقابـل بـا كفـار را     ابتدايي، اذن در زمان ترس از به
). 50ص ،2تـا، ج (فيض كاشـانى، بـي     14كندلازم ندانسته و از آن به جهاد دفاعي ياد مي

  اي اساس اسلام را از بيضه اسلام مستفاد نموده است. لذا معن
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خصـوص   در بحثـي فرعـي در   ،در مباحث زكـات  ايشان حاج آقا رضا همداني: )د

به وجوب جهاد در زمان عدم حضـور امـام اشـاره داشـته و      ،مصرف زكات براي جهاد
م بـه  داند. وي بيضه اسلام را به معناي اسـاس اسـلا  شرط آن را ترس از بيضه اسلام مي

امكـان وجـوب    مرحـوم همـداني   ).581ص ،13ج ،ق1416(همدانى،    15كار برده است
جهاد در زمان غيبت را زماني كـه كفـار بـر مسـلمانان حملـه كننـد و تـرس بـر حفـظ          

  داند.بيضه(اساس) اسلام وجود داشته باشد، مي
از  حمايـت  را درنفـي سـبيل    اصـل  ترين نمودمهماين فقيه نيز  ميرزاي شيرازي: )ه

دانسته و تزلزل جايگاه شاه در مقابل بيگانگان را جايگاه شاه در مقابل نفوذ بيگانگان مي
دانسته  ،اندبردهنام مي» بيضه اسلام«چه علما از آن به عنوان به معناي نابودي اسلام و آن

  ).15ص ،24ش ،1395 ،درخشه و كاظمياست (
هايش بارها واژه بيضه اسـلام را بـه   ها و نامهآخوند در تلگراف آخوند خراساني: )و
ها حمايت از مشروطه و الزامات آن را ضامن حفظ بيضـه  برده است و در تمامي آن كار

  داند: اسلام مي
باشـد و  [مـي  بلي مفاد احكام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت بركاتهم

 اركانـه و  شيداالله ،كيد بر] لزوم موافقت و تشييد همين مجلس محترم مليأدر ت
در تهران در بهارستان منعقد است و بحمداالله موجب  نصر اعوانه است كه فعلاً

تعديات و حصول مقاصـد و   حفظ بيضه اسلام و حوزه مسلمين و رفع ظلم و
 ،1378 هاي سال آرزو و تمنا داشتيم... (نجفي قوچـاني، متمنياتي است كه سال

  ). 29ص
م مشروطه تنها راه حفظ بيضه اسـلام اسـت و   تشكيل نظا »آخوند خراساني«در نگاه 

وي بيضه اسلام را به معناي اصل و اساس اسلام گرفته و اصـل و اسـاس اسـلام را در    
  داند.    برقراري نظام مشروطه مي

يكي از موارد مصـرف زكـات را در    »موسوعه«در  مرحوم خويي  خويي:االلهةآي )ز
داند. وي به صراحت در عباراتش اصـل  دفاع از بيضه اسلام (اساس اسلام) مي ،جهاد

  .)357ص ،4ج ق،1418 (موسوي خويى،   16دين را در كنار بيضه اسلام نهاده است
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به لزوم حفظ  ،نيز بدون ذكر نامي از بيضه اسلام »دراسات«او در   منتظري:االلهةآي )ح
  كيد دارد: أكيان و اساس اسلام ت

چـه از  عـلاوه بـر آن   ـنيـت    ... يكي از دلايل ايجاد سـازمان اطلاعـات و ام  
اساس آن بر احتياط  اين است كه حفظ نظام اسلامي و ـروايات خواهد آمد  

تـرين  هـا اسـتوار اسـت ... و حفـظ نظـام از مهـم      مراقبت از آن با دشمنان و
را بر دولت و امت واجب كـرده  كارهايي است كه دين بر آن تأكيد دارد و آن

 17ه حكم عقل و فطرت واجـب اسـت ...  كردن مقدمات آن نيز باست و فراهم
  .)548ص ،2ج ،ق1409 (منتظري،

  بيضه اسلام به معناي اساس اسلام و اجتماع مسلمانان
، »شـهيد اول «، »علامـه حلـي  «، »ابن ادريس حلـي «، »شيخ طوسي«فقيهاني چون 

مفهوم بيضه اسلام را اسـاس اسـلام و    »ملا احمد نراقي«و  »ميرزاي قمي«، »ثاني شهيد«
  دانند.ع مسلمانان مياجتما

المبسـوط فـي فقـه    «اثر فاخر خـود   ،»كتاب الجهاد«اين فقيه در  شيخ طوسي: الف)
از بيضه اسلام مفهوم دوگانه اساس اسلام و اجتماع مسلمانان را استفاده كـرده   ،»الاماميه

است. وي اشاره دارد كه هرگاه مسلمانان به امري برسند كه بر آن ترس بر بيضه اسـلام  
ناي آن را داشته باشند يا ترس از جان گروهي از مسلمانان را داشته باشند كه در اين و ف

منين است و ؤها دفاع واجب است و منظور از آن دفاع از جان، اسلام و مصورت بر آن
جهاد ابتدايي است. ظاهراً وي پس از نقـل عـدم وجـوب جهـاد در زمـان       ،هدف از آن

بيضه اسلام را تنها مجوز وجوب جهـاد در عصـر    خطرافتادن، به7غيبت امام معصوم
مفهوم دوگانه اساس اسلام و اجتماع مسلمانان را برداشت كـرده   ،داند و از آنغيبت مي

  ).8، ص6ق، ج1407(طوسي،    18است
را  7شرط جهـاد هنگـام غيبـت امـام     »السرائر«در وي  ابن ادريس حلي: )ب

 7د با كافران در زمان غيبت امـام جها داند. وي اعتقاد داردحفظ بيضه اسلام مي
 ،دهنده آن مستحق گناه است و اگر كسي آن را انجام دهـد اشتباهي است كه انجام
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كه حملـه ناگهـاني بـه مسـلمانان     شود، مگر آنكار محسوب مياجري ندارد و گناه

ترس از بيضه اسلام و نـابودي آن   ،و امري از سوي دشمن رخ دهد كه از آن شود
از بيضه اسلام همان اجتماع مسلمانان و اصـل و اسـاس آن اسـت.     باشد و منظور
 (حلـّى،     19دانـد بيضه اسلام را اجتماع مسلمانان و اسـاس اسـلام مـي    وي صراحتاً

  ).4ص ،2ج ق،1410
هاي خود را براي حفظ بيضه اسلام نگراني »اللمعه الدمشقيه«وي در  شهيد اول: )ج

الـدروس  «). امـا در اثـر ديگـر خـود     81ص ق،1410 ،شـهيد اول (    20بيان كـرده اسـت  
به طور شفاف بيضه اسلام را اصل و اجتماع مسلمانان دانسـته   »ةالشرعية في فقه الإمامي

   است:
واجـب اسـت و بـا حضـور      7و همانا [جهاد] به شرط دعوت امام عـادل 

كـردن بيضـه   كنريشهاز كه ترس مگر آن ،گر اختياراً جايز نيستسلطان ستم
شـدن  كـن يـا تـرس از ريشـه    ـني اصل اسلام و اجتماع مسلمانان يع ـاسلام  

واجـب   ،كندپيروي مي 7لذا بر كسي كه از امام .گروهي از مسلمانان باشد
  ).30ص ،2ج ق،1417 ،شهيد اول(   21ها دفاع كنداست از آن

بر خوف بر بيضه اسلام به عنـوان شـرط لازم بـراي     ،در اين دو اثر فقهي شهيد اول
مفهـوم اسـاس اسـلام و اجتمـاع      ،مانند ديگر فقيهان اين گروه ه است ودد شكيأجهاد ت

  نظر قرار داده است. مسلمانان را مد
الروضـه البهيـه فـي شـرح     «اين فقيه نيز در يكي از آثار خود بـه نـام    شهيد ثاني: )د

 نظري مشابه فقيهان قبلي داشته و بيضه اسلام را به معناي اساس اسلام »اللمعه الدمشقيه
  ).381ص ،2ج ق،1410 ،شهيد ثاني(    22و اجتماع مسلمانان دانسته است

در پاسخ به پرسشي در خصوص مفهوم  ،»جامع الشتات«در  ايشان ميرزاي قمي: )و
بحـث   ،كند. اين فقيـه بيضه اسلام، آن را به اساس اسلام و اجتماع مسلمانان معرفي مي

   مفصلي در خصوص بيضه اسلام دارد:
از خوف استيصال بيضـة   جا ومراد علما از بيضة اسلام در اين ،ل... به هر حا

اند و اين كه تفسير بيضـه  اسلام، بر كندن ريشه و محل اجتماع آن را خواسته
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يعنى خوف باشـد بـر ريشـه و محـل اجتمـاع       ؛اندرا به اصل و مجتمع كرده
 نـد... گويشدن و در اين مقام در عبارات مـى ندهكشدن و براسلام از مستأصل

  .)377، ص1ق، ج1413ميرزاي قمي، (
يكي از مواد  ،در مبحث مصارف زكات ،»مستند الشيعه«وي در  ملااحمد نراقي: )ز

كردن آن براي جنگ با دشـمنان ديـن در زمـان    مصرف زكات در سبيل الخير را هزينه
هنگامي كه اساس اسلام و اجتماع مسلمانان به خطر افتاده باشد و بـه منظـور    ؛غيبت

داند و بيضه اسلام را اساس اسلام و اجتماع مسلمانان معنا كرده حفظ بيضه اسلام مي
  است: 

من سبيل الخير في زمـن الغيبـة: الغـزاة مـع أعـداء الـدين إذا دهمـوا        « ... 
المسلمين، و خيف منهم عليهم أو على بيضـة الإسـلام، فيعطـون مـن هـذا      

ز مصـارف زكـات] در   ... [يكـي ا  ؛)292ص ،9ج ق،1415(نراقـى،   »السهم
 ،جويان با دشـمنان ديـن  سبيل خير در زمان غيبت است و آن در راه جنگ

كه از حمله كفار تـرس  به شرط آن ؛هنگام حمله ناگهاني به مسلمانان است
جـا  توان زكات را در ايـن لذا مي .بر اجتماع مسلمانان يا اساس اسلام باشد

  هزينه نمود.

  ي اساس اسلامانديشه بيضه اسلام به معنا نقد
رسد فقهايي كـه مفهـوم كلـي اسـاس اسـلام را از بيضـه اسـلام مسـتفاد         به نظر مي

تر اند و كمبا نگاه و ديدگاهي كلي و مطلق برداشت خود را از اين واژه داشته ،اندنموده
بـا      23انـد و تنهـا چهـار فقيـه ايـن گـروه      در اين خصوص به سراغ منابع استنباط رفتـه 

انـد و  هايي مشابه، مفهوم بيضه اسلام را اساس اسلام و اجتماع مسلمانان دانستهبرداشت
  اين را شايد بتوان اجماعي ضعيف در اين خصوص دانست. 

ترين استنادات اين انديشه به ضعف منابع استنباط دچار است و فقهاي اين گروه كم
  اند.را به منابع استنباط در اثبات انديشه خود داشته
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  اسلام  به معناي اساس اسلام و قلمرو اسلامي بيضه 

امـام  «و  »ميـرزاي نـائيني  «، » محمد حسن نجفيهللاةيآ«، »علامه حلي«مانند  ؛فقيهاني
اند و معتقدند بيضـه اسـلام بـه معنـاي اسـاس      جمع بين دو انديشه قبلي نموده »خميني

  اسلام و قلمرو اسلامي است. 
وفاي به نذر براي مرابطه را لازم دانسته  »ءفقهاتذكره ال«در  ايشان علامه حلي:الف) 

  ،7اي از امام رضـا و آن را منوط به حضور امام ننموده است. وي با استناد به صحيحه
اساس اسـلام   ،لزوم آن را به حفظ بيضه اسلام ربط داده و منظور خود را از بيضه اسلام

   و اجتماع مسلمانان بيان نموده است:
خـواه   ؛واجـب اسـت بـه آن عمـل كنـد      ،وي جنگي بزنداگر نذر كند كه ارد

كه فرمودند: اردو  7ب ... به دليل قول امام رضايحاضر باشد يا غا 7امام
كه بر اساس اسلام و قلمرو مسـلمانان   مگر آن ،كنندولي جنگ نمي ،زنندمي

، 9، جق1414حلـى،   علامـه (   24كننـد... بترسند كه در اين صورت جنگ مـي 
  ).452-453ص

در بحث جهاد و چگونگي وجـوب آن در   ،اين فقيه  محمد حسن نجفي:االلهةيآ )ب
مفهوم قلمرو اسلامي و حفظ حدود  7از امام رضا ،زمان غيبت با ذكر صحيحه يونس

   و مرزهاي حكومت اسلامي را از بيضه اسلام معرفي نموده است:
كنـد (بـراي جهـاد    كفايـت مـي   7... وجوب جهاد از شرط حضور امام 

لازم نيست) و شايد عدم كفايت جهاد براي اسلام ضرري  7مامحضور ا
همـان شـرايط وجـوب زمـان      ،كـه منظـور از وجـوب   داشته باشد، نه اين

 7بهتر است كـه شـرايط زمـان حضـور امـام      ،بله .باشد 7حضور امام
ديگـر   ،مسلط نباشـد و يـا غايـب باشـد     7فراهم باشد و زماني كه امام

باشد كـه نهـي از آن وجـود    ت مطرح نميبحث جهاد ابتدايي در زمان غيب
شـده در مرزهـا و حـدود    داشته باشـد، بلكـه هنگـامي كـه اردوهـاي زده     

حفـظ مرزهـا لازم اسـت و اگـر      ،مسلمانان با حمله دشـمن تهديـد شـود   
دفـاع از بيضـه اسـلام اسـت كـه       ،اين جهاد ،احتياج به جنگ داشته باشد
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در  7ام رضـا شود. يونس گفت شخصـي از ام ـ نوعي جهاد محسوب مي
فرمودند: در صورتي كـه از فنـاي    7امام ،الي پرسيد...ؤاين خصوص س

براي حفظ بيضه اسلام جنگ و جهاد كنـد. پـس اگـر     ،ترسدمسلمانان مي
بـراي   ،جنگ كند و در ايـن حالـت   ،ترس بر بيضه اسلام و مسلمانان دارد

ياد  ،رفتن اسلامزيرا با ازبين ؛نه براي حفظ سلطان ،خودش جنگيده است
 ق،1404نجفـي،  (   25نيـز از بـين خواهـد رفـت     9و ذكر حضرت محمد

  ).38- 39، ص21ج
طي استدلالي دفاع از بيضـه   ،اين اثر »كتاب جهاد«چنين در بخش ديگري از وي هم

   داند:اسلام (قلمرو اسلامي) را يكي از موارد جواز جهاد در دوران غيبت مي
ضروري است و ظاهراً دفاع از بيضه ... بلكه جهاد [در راه حفظ بيضه اسلام] 

شود و دليـل  حتي در زمان غيبت جهاد محسوب مي ،اسلام با هجوم دشمنان
يـا كسـي    7آن اطلاق ادله است و نهي از جهاد ابتدايي در زمان غيبت امام

جـا فـرض   چه در ايـن بر خلاف آن ،كه منصوب از طرف ايشان باشد، است
يا شـخص منصـوب از سـوي     7شده است كه نيازي به شرط حضور امام

 26بقـاي جهـاد در ايـن حالـت اسـت...      ،اصـل  ايشان يا اجازه ايشـان نـدارد و  
  ).15ص (همان،

مبحـث مجلـس    در ،»تنبيه الامـه و تنزيـه الملـه   «در كتاب  ايشان ميرزاي نائيني: )ج
داند و منظور خـود از  شورا، يكي از دلايل لزوم تشكيل مجلس را حفظ بيضه اسلام مي

  كند: لام را قلمرو اسلامي و اساس اسلام عنوان ميبيضه اس
... و على هذا بديهى است كه تحويل سلطنت جائرة غاصبه از نحوة ظالمـة   

اولى به نحوة عادلة ثانيه، علاوه بر تمام مذكورات، موجب حفظ بيضة اسلام 
از اهم فرائض  ،و صيانت حوزة مسلمين است از استيلاى كفّار؛ از اين جهت

  ).81ص ،ق1424بود... (نائينى،  خواهد
يكي از اقسام دفاع را دفاع از بيضه اسـلام   »تحريرالوسيله«در  ايشان امام خميني: )د
هـا  دفاع از سرزمين ،به صراحت عنوان نموده است كه دفاع از بيضه اسلام اوشناسد. مي
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ده از بيضـه  معنايي بسيط و گستر لذا اين فقيه نيز .و قلمرو اسلامي و اساس اسلام است

 امـام (   27استفاده كرده است اسلامي اسلام داشته و آن را به مفهوم اساس اسلام و قلمرو
  ).485ص ،1ج تا،بي خمينى،

  دليل انديشه بيضه اسلام به معناي اساس اسلام و قلمرو اسلامي
توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه برخـي از      مي ،هاي فقيهان اين گروهبا بررسي ديدگاه

اند. اين فقيهان با اشـاره و اسـتناد بـه    مبناي استدلال خود را بر روايت بنا نموده    28هاآن
بيضـه اسـلام را اسـاس     مفهوم مورد اسـتفاده خـود از   7از امام رضا ،صحيحه يونس

  دانند.اسلام و قلمرو اسلامي مي

  انديشه مورد پذيرش(مختار)
لال قابـل قبـول و اسـتناد بـه     د، دو انديشه اول فاقد اسـتد شچه گفته با عنايت به آن

 ،انديشـه سـوم   ،از سـوي ديگـر   .ها را پذيرفتتوان آناي برتر بوده و نميعنوان انديشه
جمعي بين اما باشد، كه مستدل به روايت به عنوان يكي از منابع استنباط ميعلاوه بر آن

اي قابـل  نديشـه توان آن را به عنوان الذا مي ،هاي فقهاي دو انديشه ديگر را داردديدگاه
  قبول مورد پذيرش قرار داد.  

       گيرينتيجه
در اين پژوهش سعي شد مفهوم بيضه اسلام در كلام فقهاي اماميه مورد بررسـي  

شـيعه   بيضه اسلام از مفاهيم فقهي است كـه در ادبيـات سياسـي فقهـاي     قرار گيرد.
 بـه  فارسـي  و عربي هاينامهلغت در »يضهب«واژه  معاصر كاربرد فراواني داشته است.

گرفته  ت كه البته  بايد گفت بيضه از واژه بيجاس شده آورده عربي اصلاً ايواژه عنوان
به وئجه اوستايي و سپس به ويج پهلوي تبـديل شـده و در    ،شده كه به مرور زمان

نيـز از  » بيضـه اسـلام  «نهايت به شكل بيض و بيضه وارد زبان عربي شـده اسـت.   
هاي فارسي و عربي مـورد توجـه بـوده و مفـاهيمي     فرهنگ هايي است كه درواژه

چون اصل و اساس و كيان اسلام، اجتماع مسلمانان و قلمرو اسلام از آن برداشت 
  شده است.
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كاربرد مفهوم بيضه اسلام در فتاوا و نظرات فقهـا در سـه انديشـه قابـل بررسـي      
  است:
داند. فقيهان معتقد به اين مي اي كه بيضه اسلام را به معناي قلمرو اسلاميانديشه .1

نظـر   انديشه در دو گروه قابل بررسي هستند: گروهي كه مفهوم قلمـرو اسـلامي را مـد   
و  » سـيد كـاظم طباطبـايي يـزدي    هللاةي ـآ«و  »محقـق سـبزواري  «، »طبرسي«مانند  ؛دارند

، »محقـق حلـي  «ماننـد   ؛گروهي كه قلمرو اسلامي و شخص سـلطان را در نظـر دارنـد   
  .»ء جعفر كاشف الغطاااللهيةآ«و  »اسدي حلي«، »ادفاضل مقد«

داند. فقهـايي كـه بـه ايـن     اي كه بيضه اسلام را به معناي اساس اسلام مي. انديشه2
شوند: گروهي كه تنها معناي اسـاس اسـلام   در دو گروه بررسي مي ،انديشه اعتقاد دارند

حاج آقا «، »فيض كاشاني«، »سيد محمد عاملي«، »علامه مجلسي«مانند  ؛را در نظر دارند
 » منتظـري االلهيةآ«و  » خوييااللهيةآ«، »آخوند خراساني«، »ميرزاي شيرازي«، »رضا همداني

شيخ «مانند  ؛و گروه ديگر كه معناي اساس اسلام و اجتماع مسلمانان را مورد نظر دارند
، » طباطبـايي حـائري  االلهيـة آ«، »شـهيد ثـاني  «، »شـهيد اول «، »ابن ادريس حلي«، »طوسي

  .»ملا احمد نراقي«و  »ميرزاي قمي«
اي كه جمع بين دو انديشه قبلي نموده و بيضه اسلام را به معنـاي اسـاس   انديشه .3

، »علامـه حلـي  «عبارتند از  ؛داند. فقيهان معتقد به اين انديشهاسلامي مي اسلام و قلمرو
  .»امام خميني«و  »ميرزاي نائيني«، » محمد حسن نجفيااللهيةآ«

و بررسـي مفهـوم      29هـاي فقهـاي اماميـه   ري بـر نظريـات، فتـاوا و نوشـته    با مـرو 
توان گفت اكثريت فقها به طور مي ،سياسي ـشده توسط آنان از اين واژه فقهي استفاده

تـر و  ولـي نگـاه دقيـق    ،اندنظر داشته كلي مفهوم اساس اسلام را به صورت مطلق مد
رساند كه مفهوم كلي بيضه اسلام جه ميپژوهش را به اين نتي ،بررسي استدلالات متقن

تلفيقـي از دو   ،ها به منابع استنباطاز نظرگاه فقهاي اماميه و با عنايت به استدلالات آن
توانـد  هاي تاريخي، ميمفهوم اساس اسلام و قلمرو اسلامي است كه با توجه به زمينه

  مفهومي داشته باشد.كاربردي جمعي و يا تك
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  هايادداشت
كرد فقه بررسي حدود و ثغور دارالاسلام با روي« . اين مقاله مستخرج از رساله دكتري با عنوان1

  .است» اماميه و حقوق بين الملل

 2. bija. 

يرابط ولا «قال: ...  ذكر شده است: 7از امام رضا ،صحيحه مذكور به شكل ديگري نيز از يونس. 3
وس ن في درن، لااتل، وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطايق

د: اردو فرمودن 7... امام ؛)20ص ،11، جوسائل الشيعة(حر عاملي،  »9الاسلام دروس ذكر محمد

ند و نگيد بجبا ،كنند، ولي اگر بر حفظ بيضه اسلام و قلمرو مسلمانان بترسندزنند و جنگ نميمي

فتن ذكر رزبينارفتن اسلام، زيرا ازبين ؛نه براي سلطان و حاكم ،شان براي خودشان خواهد بودجنگ

ام شيخ طوسي اين صحيحه را از ام ،را در پي خواهد داشت. در نهايت 9و ياد حضرت محمد

: رَابِطٌ كَيفميه ف ي هوفَإِنْ جاء الْعدو إِلَى الْموضعِ الَّذ... «: چنين آورده است 7رضا  يصنَع؟ قَالَ

:]  يقَاتلُ عنْ بيضَةِ الْإِسلَامِ« [قلت:  رارِي الْمسلمينَخَاف علَى ذَا أَنْ يلَّإِلَا [فقَالَ لَه يجاهد؟ فقَالَ

نْبي ينَ لَمملسلَى الْمخَلُوا عد أَنَّ الرُّوم لَو تَكأَيغِ لَأَر مأَه. موهعنْ يمن [: قَاتلُ رَابِطُ و لَا يي..؟ قَالَ
للسلْطَانِ لان في دروس  لنَفْسه لا تَالُهنُ قفَإِنْ خَاف علَى بيضَةِ الْإِسلَامِ و الْمسلمينَ قَاتَلَ فَيكُو

دمحكْرِ ممن به مكاني دش)؛ ... اگر 125، ص6، جتهذيب الاحكام(طوسي،  »9الاسلام دروس ذ

رمودند: ف 7اند آمد، مسلمانان چه كاري بايد انجام دهند؟ امامكه مسلمانان در آن اردو زده

، مگر فرمودند: نه 7براي حفظ بيضه اسلام جنگ كنند. شخص پرسيد؛ يعني جهاد كنند؟ امام

ه و رده ككه از نابودي نسل مسلمانان بترسد. گفتم: اگر ديدند كه روم به مسلمانان حملآن

زنند و دو ميفرمودند: ار 7ها را نداشته باشند؟ اماماي جز ممانعت از ورود آنمسلمانان چاره

ن شانگجكنند، پس اگر بر بيضه اسلام و قلمرو مسلمانان بترسند، بايد بجنگند و جنگ نمي

ن ذكر ترفينرفتن اسلام، ازببراي خودشان خواهد بود، نه براي سلطان و حاكم؛ زيرا در ازبين

  خواهد بود. 7حضرت محمد

في هذا دلالة على أنه يجب على أهل كل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على بيضة الإسلام و  «.... 4

 .»...إن لم يكن هناك إمام عادل

5. »ُيكموا فِجدْلي نَ الكْفَُّارِ وم ُلوُنكَمينَ يلوُا الَّذنوُا قاَتينَ آما الَّذهَا أيينَيتَّقْالم عم وا أنََّ اللَّهَلماع لظْةًَ وغ «. 

و يجب الجهاد متى دهم المسلمين عدو يخشى منه على بيضة الإسلام، و إذا وطئ الكفاّر دار « .6

 ».الإسلام وجب على كلّ ذي قوة قتالهم، حتىّ العبد و المرأة...
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نصبه لذلك، و دعائه إليه. و لا يجـوز مـع الجـائر إلا     و إنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من« ...  .7

 .»الإسلام... بيضةأن يدهم المسلمين من يخشى منه على 

أو  الإسلام بيضة و لا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه علىالجهاد... كتاب «. 8

 .»ونة الجائريكون بين قوم و يغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معا

 .»...و لا يجوز مع الجائر الاّ أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام«. 9

إذا الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلّقاته، إلى أقسام خمسة:أحدها: الجِهاد لحفظ بيضة الإسلام،. «10

استعدوا  م، و قدقراه بلدانهم وأراد الكفّار المستحقّون لغضب الجبار الهجوم على أراضي المسلمين، و 

 .»لذلك و جمعوا الجموع لأجله؛ لتعلوا كلمة الكفُر، و تهبط كلمة الإسلام...

وجب على كلّ بصير صاحب رأي و تدبير، عالم بطريقة السياسة، عارف بدقائق الرئاسة، صاحب « .11

ع مقدار مفائياً اً كالها، وجوبإدراك و فهم و ثبات و جزم و حزم أن يقوم بأحمالها، و يتكلفّ بحمل أثق

ف العلماء من خال ولام، القابلين، فلو تركوا ذلك عوقبوا أجمعين... و من خالفه، فقد خالف العلماء الأع

ن خالف منام، و د الأالأعلام، فقد خالف و اللهّ الإمام، و من خالف الإمام، فقد خالف رسول اللهّ سي

 .»سيد الأنام فقد خالف الملك العلام

 باشد.. منظور محقق حلي، اسدي حلي و فاضل مقداد مي12

عدو يخاف منه على بيضة  ـ و العياذ باللهّ ـ إنما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين«. 13

 .»7الإسلام، لا للدعوة إلى الإسلام، فإن ذلك لا يكون إلاّ مع الإمام

بخصوص فيسقط في زمان  7م، يشترط فيه اذن الامامأن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلا«... . 14

 هم دفعايساعدغيبته ... ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدو و يخشى منهم على بيضة الإسلام ف

 .»فغير مشروط به... يسمى بالدفاع

و) لكن (قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم) حضور (ه) أيضا، كما إذا هجم الكفّار على المسلمين و (« .15

 .»خيف على بيضة الإسلام

في مثل زماننا هذا الذي قلّ فيه المدافعون عن أصل الدين و بيضـة الإسـلام لـم يكـن مجـال      ... «. 16

 .»للتشكيك في جواز الأخذ حسبما عرفت

و يدلّ على وجوب الاستخبارات و ضرورتها إجمالا مضافا إلى ما يأتي بالتفصيل من الروايات ... «. 17

و حيث إنّ  م ...ظام المسلمين و كيانهم يتوقفّ على الحذر من الأعداء بمراقبتهالخاصة أنّ حفظ ن

بحكم  قدماتهجبت موحفظ النظام من أهم ما اهتم به الشرع و أوجبه على الدولة و الأمة فلا محالة 

 .»العقل و الفطرة...
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ره أو يخاف على قوم منهم لا أن يدهم المسلمين أمر يخاف معه على بيضة الإسلام و يخشى بوا«...  .18

جهاد صد الفإنه يجب حينئذ دفاعهم و يقصد به الدفع عن النفس و الإسلام و المؤمنين و لا يق

 .»ليدخلوا في الإسلام

جر، و إن ؤو الجهاد مع أئمة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، و إن أصاب لم ي«...  .19

لى ف منه عو يخان يدهم المسلمين و العياذ باللهّ أمر من قبل العدأصيب كان مأثوما، اللهم إلا أ

  ».بيضة الإسلام، و يخشى بواره، و بيضة الإسلام: مجتمع الإسلام و أصله...

20 . ...» و يجب على الكفاية بحسب الحاجة و أقلهّ مرّة في كلّ عام بشرط الإمام أو نائبه أو هجوم عدو

 .»يخشى منه على بيضة الإسلام

و إنّما يجب بشرط دعاء الامام العادل أو نائبه و لا يجوز مع الجائر اختياراً، إلّا أن يخاف على بيضة «. 21

فيجب على  من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين، ـ و هي أصله و مجتمعة ـ الإسلام

 .»من يليهم الدفاع عنهم

ائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم، أما و إنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل، أو ن« .22

لمعاني أو يره من االعام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول و لا يشترط في جوازه بغ

غيـر  هجوم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام و هي أصله و مجتمعة فيجب حينئذ ب

   .»إذن الإمام أو نائبه

 ابن ادريس حلي،شهيد اول، شهيد ثاني و ميرزاي قمي. .23

: 7سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا .... لقـول [أبـي الحسـن]   لو نذر المرابطة، وجب عليه الوفاء به،« .24

 .»ل...و المسلمين قات الإسلام ةيرابط و لا يقاتل، فإن خاف على بيض«

، ولعله يريد حال 7ية من غير شرط ظهور الإماملكن في التنقيح وجوبها على المسلمين كفا ... .25

 ولو ،حةي راجهالضرر بعدمها على الإسلام، لا أن المراد وجوبها من حيث كونها كذلك مطلقا، نعم 

كون يم عادل كي ابتداء مع غير إما مفقودا أو كان غائبا لأنها لا تتضمن قتالا 7كان تسلط الإمام

أحوال علام بغر للإتضمن حفظا وإعلاما إذ الرباط الإقامة في الثمندرجا فيما دل على النهي عنه بل ت

 تال فهوى القالمشركين كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد الإسلام، ولو اتفق الاحتياج معه إل

سأل أبا  نس:ويبه، قال  من الدفاع حينئذ عن البيضة الذي قد عرفت كونه قسما من الجهاد ومأموراً

راري ف على ذلا إلا أن يخا ]قال: ؟قال: يجاهد[ يقاتل عن بيضة الإسلام،« قال: ...رجل 7الحسن
لأن  لسلطان،فسه لا لفإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لن ]قال:[ ...المسلمين 

 .»9في درس الإسلام درس ذكر محمد
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ولو في  ،مع هجوم العدو ،لإسلاما بيضة بل هو كالضروري، بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن«...  .26

من دون  سلامالإ لىإزمن الغيبة من الجهاد، لإطلاق الأدلة، واختصاص النواهي بالجهاد ابتداء للدعاء 

 مام ولاأو منصوبه، بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإ 7إمام عادل

 .»...ه على حالهمنصوبه ولا إذنهما في زمان بسط اليد ، والأصل بقاؤ

و هو على قسمين: أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام و حوزته، ثانيهما عن نفسه و  فصل في الدفاع. «27

 ....»لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام ..نحوها.

 علامه حلي و محمد حسن نجفي. .28

  اند.نموده . فقهايي كه در خصوص بيضه اسلام اظهار نظر29

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
 دفتـر  قـم: ، 2ج ،السـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوى     ،ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد .2

  ق.1410انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 م:ق، 2، جالمهذب البارع في شرح المختصر النافعاسدي حلّى، جمال الدين احمد بن محمد،  .3

  ق. 1407 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
  ا.تبي ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم،1ج ،ةسيلتحرير الو ،خمينى، سيد روح االله امام .4
، »كاوشي تاريخي در مفهـوم و تطـور معنـايي بيضـه اسـلام     « آقاجري، هاشم،و  حسين حاتمي، .5

  .1393 ،21ش ،فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام
حمد ، تحقيق الشيخ مةيعالي تحصيل مسائل الشر الشيعةوسائل  محمد بن الحسن، عاملي، حر .6

  ق.1403دار احياء التراث العربي،  :، بيروت11الشيرازي، ج
  تا.دارالفكر، بي :، بيروت10، جتاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، المرتضي،  .7
وابسـته   ، قم: دفتر انتشارات اسلامى1، جالأحكام يةكفاسبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن،  .8

 ق.1423به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
اسـلامى   ، قم: دفتر انتشارات2، جالدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن مكى، شهيد اول .9

  ق.1417 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه،
  ق.1410 ، بيروت: دار التراث،الإماميةاللمعة الدمشقية في فقه ، محمد بن مكى، شهيد اول .10
  تا.بي ،ةفدارالمعر :جا، بي5، جمجمع البيان في تفسير القرآن ،ابوعلي فضل بن حسنطبرسي،  .11
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ضـوية  المكتبـة المرت  ، تهـران: 2، جميةالمبسوط في فقه الإماطوسى، ابو جعفرمحمد بن حسن،  .12
  ق. 1387، يةلإحياء لآثار الجعفر

  ق.1407، ةميدارالكتب الاسلا ، تهران:6، جتهذيب الاحكامسن، طوسى، ابو جعفرمحمد بن ح .13
لانتـر)،  ك ـ(المحشى   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن على، شهيد ثاني .14

  ق.1410 فروشى داور،، قم: كتاب2ج
 ،:، قم: مؤسسه آل البيـت 9، جالفقهاء ةتذكر ،حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدىعلامه  .15

  . ق1414
 .1373 كبير، امير :، تهران 3، جفقه سياسيعميد زنجاني، عباسعلي،   .16
لطيف سـيد عبـدال   :محقـق  ،التنقيح الرائـع لمختصـر الشـرائع    ،، مقداد بن عبد االلهفاضل مقداد .17

 . ق1404 ،االله مرعشى نجفىةيخانه آانتشارات كتاب :، قم1، جايحسيني كوه كمره

 ـخانـه آ ، قم: انتشـارات كتـاب  2، جشرائعمفاتيح الفيض كاشانى، محمد محسن،  .18 شـى  االله مرعةي
  تا. بي نجفى،

، قـم:  4، جالغـراء  يعـة كشف الغطاء عن مبهمات الشرجعفر بن خضر مـالكى،   كاشف الغطاء، .19
  ق.1422 انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم،

 ميـرزاي  هللاةي ـآ سياسـي  انديشـه  در قدرت تحليل«، جلال درخشه،و  سيدمحمدصادق كاظمي، .20
  .1395، 24، شدوفصلنامه دانش سياسي ،»شيرازي

ظـام  فتاواي جهاديه علماء و مراجع ع جهاديه،نصراالله،  و صالحي، كاووسي عراقي، محمدحسن . 21
 .1376زارت امور خارجه، و دفتر مطالعات سياسي بين المللي: تهران، در جنگ جهاني اول

 :اج ـ، بـي 9و6، جمركز بحوث دار الحـديث  يق، تحقالكافي ،بو جعفر محمد بن يعقوبا ،كليني .22
  ق.1430 دارالحديث،

  ق.1414 ، قم: مؤسسه اسماعيليان،6، جقرانىلوامع صاحبمجلسي، محمد تقي،  .23
 سسـة ؤ، قـم: م ـ 1، ج ميةالمختصر النافع في فقه الإماحلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، محقق  .24

  ق.1418، الدينيةالمطبوعات 
 خالشـي  الكبيرالمرحـوم  للفقيـه  الجهـاد  كتـاب  من فصل الجهاد كتاب من بحوث« هاشم، محمد، .25

  ق.1403، 4، شفصلنامه التوحيد ،»الغطاء كاشف جعفر
 فكـر، ت، قـم: نشـر   2، جلة الإسـلامية الفقيه و فقه الدو يةدراسات في ولامنتظرى، حسـينعلى،   .26
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، 5، جممدارك الأحكام فـي شـرح عبـادات شـرائع الإسـلا     موسوى عاملى، محمد بن علي،  .27
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